
 

 

 های قبر و قیامت در دعای ابوحمزه ثمالیدشواری
 *الاسلام والمسلمین محمدعل  محمدیحجت

 **فادالاسلام والمسلمین سجاد سلیمان حجت

 مقدمه
ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت و مهمانی الهی است و سفرۀ ضهیافت الههی فهراروی مها گسهترده 

در  العابهدیناست. مسئله مهم، توجه به محتواههای ایهن سهفره الههی اسهت. امهام زینشده 
پرداخهت و هنگهام سهحر دعهای ابهوحمزه را های ماه رمضهان بیشهتر شهب را بهه نمهاز میشب

مؤمنان خداجو نیز در دد شب با این مناجات و دعا با خهدا  خواند. به پیروی از امام سجادمی
نقل کرده اسهت، بهه  شده را جناب ابوحمزه از امام سجاده دعای یادگویند. ازآنجاکسخن می

ایهن دعها دربردارنهده مفهاهیمی ماننهد توحیهد،  1حمزه  مالی مشهور شهده اسهت.نام دعای ابی
های قبر و قیامت، سنگینی بهار گناههان و لهزوم اطاعهت و شناسی، دشواریپیامبرشناسی، آخرت

 پیروی از معصومان است.
های قبر و قیامت است. توجهه ها و سختین فرازهای این دعا، ترسیم دقیق دشواریتریاز مهم

خم و خطرناک کهه همهه مها روزی بایهد آن را طهی کنهیم، بسهیار سهودمند و وپی به این مسیر پر

                                                           

 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.* 
 .آموخته حوزه علمیه قمدان * *
اران مورداعتماد امامان بزرگوار بوده است. بنها بهر نقهل عهالم است، از ی«  ابت بن دینار». ابوحمزه  مالی که نام  1

اد تا امهام کهاظم«نجاشی»معرو  علم رجاد  ه، از امام سجی رسهیده و از آنهان  ، وی به محضر چهار تن از ائمی
هه اسهت. امهام صهادق  روایت کرده است؛ همانین از بهترین راویان شیعه و مورد اعتماد کامل علمهای امامیی

 . 292، ص 4، ج معجوم رجوا  الحودیث)« ابوحمزه، در عصر خوی  مانند سلمان اسهت»ی فرمود: درباره و
د بن طاووس در مصباح المتهجّددعای ابوحمزه  مالی را شی  طوسی در  مهه مجلسهی نیهز در ج اقبوا ، سیی ، علای

 اند.نقل کرده مفاتیح الجنان، و شی  عباس قمی در بحار الا وارنودوپنجم 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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شهده را مهرور و غیرمسهتقیم های یادآموز اسهت؛ بهر ایهن اسهاس در ایهن نوشهتار سهختیدرس
 کنیم.لات را ارائه میراهکارهای مواجهه با مشک

 . فرارسیدن اجل 1
ی انسان«. فرارسیدن اجل است»یکی از مراحل دشوار برای همه ما،  ها دو اجل دارند: اجل مسمی

ی است یابد؛ دیگری اجل غیروجه تغییر نمی بت شده و به هی « الکتابامی »و حتمی که در  مسمی
کهدام از مها زمهان و کهه هی ازآنجا 1نی اسهت.نوشته شده و تغییریهافت« لوح محو و ا بات»که در 

ترین وظایف ما توبه واقعی قبهل از دانیم، یکی از مهممکان فرارسیدن اجل حتمی خودمان را نمی
 فرارسیدن عمل است.

نُوبِ إِذَا »کند: گونه مناجات میباره با خداوند اینامام ساجدان در این إِلی مَرنِ الْفِر ارُ مِرنَ الرذل
 
َ
سهوی کیسهت، ام نداشته باشم، گریز از گناهان بهه ؟؛ اگر احسان تو را روز بیاارگیجَلِیانْقَضی أ

 «.وقتی که عمرم سرآید؟
 ندادن حضرت عزرائیل مهلت

با مادرش مهریم در کهوهی بهه عبهادت خهدا مشهغود بودنهد، روزهها را روزه  حضرت عیسی
آوردن دسهتبهرای به گرفتند و غ ایشهان از گیاههان کهوهی بهود. روزی حضهرت عیسهیمی

سبزیجات کوهی رفت، هنگام افطار عزرائیل نزد مریم آمد، پس از سلام خودش را معرفی کرد و 
گفت برای قبض روح او آمده است. مریم مهلتی خواسهت؛ عزرائیهل نپه یرفت و روح حضهرت 

 .مریم را قبض نمود

لی هر چهه او را صهدا وقتی نزد مادر آمد، ابتدا تصور کرد مادرش خوابیده است، و عیسی
مهادرش را دفهن کهرد و بهر سهر تهربت   زد، جواب نشنید و دریافت از دنیا رفته است. عیسی

کرد. در این هنگام نهدایی شهنید، سهرش را بلنهد کهرد، مهادرش را در بهشهت نشست و گریه می
)برزخی  دید و با او سخن گفت؛ از جمله پرسید: ای مادر، آیها ههی  آرزویهی داری؟ حضهرت 
مریم گفت: آرزو دارم یک بار دیگر به دنیا باز گردم، تا یک روز روزه بگیرم و یک شب را بهه نمهاز 

تهوانی به سر آورم؛ ای پسر، اکنون که در دنیا هستی و مرگ به سراغت نیامهده اسهت، هرچهه مهی
  2توشه راه آخرت را از دنیا برگیر.
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زبان با سیدالساجدین از خدا صوم و همها وظیفه داریم، همگام با امام معهمه ما در این شب
إِلهِری إِنْ »بخواهیم که اگر اجل ما نزدیک شده است، ما را مورد عفو و بخش  خود قهرار دههد: 

َ  عِلَلِری ِِ لِی فَقَدْ جَعَلْتُ الَعْنِ افَ إِلَیْكَ بِذَنْبِی وَسا َِ بْنِی مِنْكَ عَ جَلِی وَلَمْ یُقَ  
َ
؛ خهدایا اگهر ِّانَ قَدْ دَنا أ

رگم فرا رسیده و کردارم مرا به تو نزدیک نکهرده، پهس اقهرار بهه گنهاهم را بهه پیشهگاهت وسهیله م
 «.ام قرار دادمع رخواهی

 باز ها نیم  شی   ریی  و آه آوفدم
 

 ب  دف  اانی  نی  بیاز ی یاه آوفدم 
 

 جان زهرا کمکا کن، آبیرویا فا بریر
 

 ب  دف اانی  نی  بیاز ی یاه آوفدم 
 

 ادند. احتضار تا جان2

و حضهور  2کنهدنو در اصهطلاح، بهه معنهای جان 1نبودناحتضار از ننر لغوی به معنهای غایهب
شهود کهه بهه آن های فراوانی میانسان در این مرحله دچار سختی 3اسباب و مقدمات مرگ است.

شود. سکرات مرگ حالتی شبیه به مسهتی اسهت کهه بهر ا هر فرارسهیدن گفته می« سکرات مرگ»
دهد، گاه بهر عقهل او ای به انسان دست میالعادهبه صورت هیجان و انقلاب فوقمقدمات مرگ، 

 4برد.گردد و او را در اضطراب و نا آرامی شدیدی فرو میچیره می
دادن آناه داشهتند بهر آنهها هجهوم دستفرماید: سکرات مرگ، توأم با حسرت ازمی علی

کهم مهرگ در آنهها پرد؛ کمهایشان میتگردد و رنگ از صورآورد، اعضای بدنشان سست میمی
که او در میان خانواده خوی  است، بها حالیافکند، درنفوذ کرده، میان آنها و زبانشان جدایی می

تواند سخن بگویهد. شنود و عقل و هوش  سالم است؛ اما نمیبیند و با گوش  میچشم  می
 5...اندیشد که عمرش را در چه راه فانی کرده ؟ و در این می

گنهکاران هنگام احتضار سخنان مختلفی دارند؛ برخی اظهار ندامت و تقاضای بازگشهت بهه 
جِعْنَذا »کنند: دنیا می ِْ نَا أَبْصَرْنَا وَسَذمِعْنَا فَا بَُّ َِ مْ  ِْ

بُِّ َِ مْ عِنْدَ  ِْ ءُوسِ ُِ وَلَوْ تَرَ   إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاکُِ و 
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ا مُوقِنُونَ  یک از این سخنان پ یرفتهه نخواههد شهد؛ چراکهه وقهت آن ی هی ول 1؛نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَُّ
 2ا ر است.گ شته و بی

 مقدمه؟چرا بی

الموت بهرای قهبض گیهرد، ملهکرسد و در بستر مرگ قرار میپایان می هنگامی که عمر انسان به
 دانهد؛ ولهی عزرائیهلزده، آمدن او را بهدون مقدمهه میکند. انسانِ وحشتروح او حضور پیدا می

خدا، )چرا به فکر نبودی و فراموش کردی ؟ چه اندازه رسهود بعهد از رسهود و  گوید: ای بندهمی
خبر و پیک بعد از پیک برای تو فرستادم؟ من آخرین خبرم و بعد از آمهدن مهن دیگهر  خبر بعد از

 گوید: ای بنده خدا، دعوت پروردگهارت را خهواه از روی میهل و رضها وسپس می. نیست خبری

شهنود، الموت صهدای گریهه اطرافیهان را میز روی جبر و اکراه اجابهت کهن. وقتهی ملهکخواه ا
کنید؟ به خدا سوگند، عمر او بهه صبری میکنید، محزونید و بیکسی گریه می گوید: برای چهمی

خود را دریافت کرده بود. پروردگارش از او دعوت به عمهل آورد و او  پایان رسیده و در دنیا روزی
خواهید گریه کنید، بر خویشتن بگریید؛ زیرا من باز به ایهن اجابت کرد. اگر می حق را هم دعوت

 3آیم تا هی  یک از شما را باقی نگ ارم.خانه می
دههد: کند و نالهه سهر میدادن، به درگاه خدا گریه میبا یادآوری لحنات جان امام سجاد

دْرِی إِلی مَا یَکرونُ »
َ
بْکی وَلََ أ

َ
رامِی تُخراتِلُنِی وَقَردْ وَمَا لِی لََأ یَّ

َ
ری نَفْمِری تُخرادِعُنِی، وَأ

َ
 مَِ ریِ ی، وَأ

بْکی لِخُُ وجِ نَفْمِی
َ
بْکی ؟ أ

َ
وْتِ ؟ فَِا لِی لََأ َِ جْنِحَةُ الْ

َ
سِی أ

ْ
؛ مرا چه شده که گریه نکهنم خَفَقَتْ عِنْدَ رَأ

گرم که با مهن نیرنهگ نسوی چه خواهد بود؟ من نفسم را میدانم بازگشت من به و حاد آنکه نمی
ههای مهرگ بهالای سهرم بهه فریبد و حهاد آنکهه بادکنم که مرا میبازد و روزگار را مشاهده میمی

 «.رفتن جان از بدنمکنم برای بیرونحرکت درآمده، پس مرا چه شده که گریه نکنم، گریه می

 . هنگام غسل 3
ب دوری حهرارت آته  از دادن میهت سهبغسل میت از واجبات کفایی است. در روایات غسهل
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 1شدن نوری با او برای ورود به بهشت دانسته شده است.دهنده و همراهغسل
های فراوانههی همههراه اسههت. بههر اسههاس روایههات ایههن مرحلههه بههرای میههت نیههز بهها دشههواری

در روایتی بهه  2دادن میت، با مهربانی با او رفتار شود.، مستحب است هنگام غسلمعصومان
هاترین حالتسخت»نیم: خوامی کرمنقل از پیامبر ا ت، وقتی است که غسی د بهرای ها برای میی

دادن میت داخل خانه او شود؛ انگشتر جوانی را از دست و پیراهن را از بهدن  بیهرون آورد. غسل
در این هنگام وقتی روح، بدن را عریان بیند، فریاد زند و با صدای بلند گوید: ای غساد، تهو را بهه 

الموت راحهت لباس مرا به آرامی بیرون آور؛ زیرا در این ساعت تازه از دسهت ملهکخدا قسم که 
گوید: ای غساد، تو را به خهدا قسهم آب را زند و میریزد، فریاد میشدم. وقتی آب روی میت می

شهدن به آرامی روی من بریز، آن را ملایم کن که نه سرد باشد و نه گرم؛ زیرا جسد من بر ا ر خارج
دادن شود، فریهادش بلنهد گهردد: وقتی غساد مشغود غسل .آن، آت  گرفته و طاقت نداردروح از 

ای غساد، تو را به خدا قسم دست خود را به آرامهی بهر روی مهن بکه ؛ ایهن جسهد بهه واسهطه 
 3«.شدن روح از آن، مجروح شده و تحمل ندارد که دست خود را با قوت بر آن بکشیخارج

نِری »کنهد: نیهاز می و گونهه رازحنات، با خدای خهود اینبا ت کر این ل امام سجاد ِْ وَارْحَ
بُنِی صالِ  نَمَِ  یُقَل  َْ ُِ دُوداً عَلَی الْ ِْ ْ  عَلَیَّ مَ نِی، وَتَفَضَّ حِبَّ

َ
یْدِی أ

َ
بُنِی أ یعاً عَلَی الْفِ اشِ تُقَل  ؛ حُ جِیَ تِریصَِ 

این طر  و آن طر  کند رحم کهن های دوستانم مرا به من در حاد افتادن در بستر مرگ که دست
اد ام و همسهایگان صهورت درازا افتهادهخانه به و به من محبت فرما در آن حاد که روی تخت غسی

 «.گردانندشایسته مرا به این سو و آن سو برمی

 . هنگام تشییع جنازه 4
 اشتن میهت و رفتن دنباد جنازه میت تا زمان گ تشیی  جنازه در اصطلاح فقهی به معنای مشایعت

برای تشیی  جنازه فضیلت و  واب زیادی در روایهات بیهان شهده اسهت و یکهی از  4در قبر است.
شدن برای این سهفر پرخطهر اسهت. عجهلان بهن آموزی و آمادههای آن، درسترین حکمتمهم

داری، فکر کن ای را برمیای اباصالح، هنگامی که جنازه»فرمود:  ابوصالح گوید: امام صادق
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خهوب و مفیهد  انجهام ای تا برگردی و کهار )باشد و از خدا درخواست کردهجنازه خودت میکه 
 1«.دهی؛ پس دقیت کن که چه کاری را باید شروع کنی

ََ »کهرد: گونه نجوا میسید ساجدان با یادکرد این مرحله، این رولًَ قَردْ تَنراوَ ُِ نْ عَلَریَّ مَحْ وَتَحَرنَّ
طْ افَ جِناَ تِ 

َ
قِْ باءُ أ ؛ و به مهن مههرورزی کهن ی، وَجُدْ عَلَیَّ مَنْقُولًَ قَدْ نَزَلْتُ بِک وَحِیداً فِی حُفَْ تِیالََْ

شدنم اند و در حالت حملام را به دوش برداشتههای جنازهشدنم که بستگانم گوشهدر وقت حمل
 «.ام، به من نیکی و بخش  کنکه تنها در قبرم وارد پیشگاه تو شده

 . ورود در قبر 5
نویسهد: ت اسهت. شهی  صهدوق میترین مراحل برای میی ترین و دردناکین مرحله نیز از سختا

ت را به نزدیک قبر آورنهد، نبایهد یک بهاره و ناگههانی در گهور گ اشهته شهود؛ زیهرا قبهر را وقتی میی
ت را در قبر میترس  گ ارند، باید جنازه را بر زمین بگ ارنهد و انهدکیهای عنیم است. آنان که میی

ت کمی به قبر خو کند و انس بگیهرد و آن را په یرا شهود و بعهد انهدکی او را پهی   صبر کنند تا میی
تی صبر میمی برنهد و کنند تا خود را آماده کند، باز مقداری به سهوی قبهر او را پهی  ميبرند و مدی

بعد هر کس کهه ولهیی میهت خواسهت انتخهاب کنهد، یهک یها دو نفهر جنهازه را گرفتهه و در قبهر 
 شود. دهنده سختی زمانی است که آدمی وارد قبر میاینها همه نشان 2گ ارند.می

گونهه نجهوا گداز و گریه با خداونهد اینبا یادکرد این لحنات هولناک، با سوزو امام سجاد
بَیْرتِ الْجَدِیردِ غُْ بَنِری وَجُدْ عَلَیَّ مَنْقُولًَ قَدْ نَزَلْتُ بِک وَحِیداً فِی حُفَْ تِی، وَارْحَمْ فِی ذَلِرک الْ »کند: می

یِْ ک ََ نِسَ بِ
ْ
سْنَأ

َ
یٰ لََأ ام، به من نیکهی شدنم که تنها در قبرم وارد پیشگاه تو شده؛ در حالت حملحَنَّ

 «.و بخش  کن و در این خانه جدید بر غربتم رحمت آور تا آنکه به غیر تو انس نگیرم

 . وحشت قبر 6
، قبهر ههر وحشت است. بر اساس روایت امهام صهادقهای قبر، خانه یکی از مشهورترین نام

نَا بَیْتُ الْوَحْشَةِ »دهد: گونه ندا میروز این
َ
ْ بَةِ أ َُ نَا بَیْتُ الْ

َ
مهن خانهه غربهت هسهتم. مهن خانهه  3؛أ

 «.وحشت هستم
هنگام مراجعت از جنگ صفین وقتی نزدیک کوفه کنار قبرسهتانی رسهید کهه بیهرون  علی
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ههای وحشهتناک و ای سهاکنان خانهه»ه سوی قبرها کرد و چنهین فرمهود: دروازه قرار داشت، رو ب
زدگهان، نشینان، ای غریبان، ای تنهایهان، ای وحشهتهای خالی و قبرهای تاریک، ای خاكمکان

 1«.شما در این راه بر ما پیشی گرفتید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد

فرمایهد: برد و در دعای ابهوحمزه میمیاز هراس و وحشت قبر نیز به خدا پناه  امام سجاد
حْردِ وَحْشَرنِی» وْتِ ِّْ بَنِی، وَفِی الْقَبِْ  وَحْدَتِی، وَفِری اللَّ َِ نْیا غُْ بَنِی، وَعِنْدَ الْ ؛ خهدایا ارْحَمْ فِی هٰذِهِ الدل

 ام و در لحهد بهه هراسهمدادنم و در قبر به تنهاییدر این دنیا به غربت و به گاه مرگ به سختی جان
 «.رحم کن

 . تاریکی قبر 7
ت در قبر متوجه تاریکی هراسناکی می گنجهد. در روایهات گاه در تصور کسی نمیشود که هی میی

هایی وارد شده اسهت؛ از جملهه در العملالعاده دستورشدن تاریکی فوقمعصومان برای برطر 
یِْ  سَِ  »خوانیم: می روایتی به نقل از پیامبر اعنم رةِ الْقَبْرِ  صَلََةُ اللَّ َِ نمهاز  2؛اجٌ لَِ احِبِهَا فِ  ظُلْ

 «.شب در تاریکی قبر برای صاحب  چرا  است

لِضهیقِ  اَبْکهی لِنُلْمَِ  قَبْری اَبْکی»کند: گونه مویه میبا اشاره به این مرحله، این امام سجاد
 «.کنمکنم، برای تنگی لحدم گریه می؛ برای تاریکی قبرم گریه میلَحَدی

 پرسش در قبر. 8
از جمله رخدادهای مهم و حتمی عالم برزخ، سؤاد دو فرشته، یعنهی نکیهر و منکهر اسهت .امهام 

هر کس سه چیز را انکار کند، از شیعیان ما نیست: معراج، سؤاد قبهر و »فرمود:  جعفر صادق
 3«.شفاعت

 ای از پرسش و عذاب قبرنمونه

  از دنیا رفت؛ در عالم قبر )فرشتگان  او را فرمود: شخصی از احبار )علمای یهود امام صادق
خواهیم صد تازیانه به تو بزنیم. او جواب داد: طاقهت نهدارم. نشاندند، چند فرشته به او گفتند: می

تازیانه به تو بزنیم، او باز جواب داد طاقت ندارم. به همهین ترتیهب )چهون آدم خهوبی  99گفتند: 
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ام؟ یک تازیانه را باید بخوری. او گفت: چرا، مگر چه کرده یک کم کردند تا اینکه گفتند:بود  یک
گ شهتی، او را به او گفتند: زیرا تو یک روز بدون وضو نماز خواندی و بهر شهخص منلهومی مهی

یاری نکردی؛ برای این دو خصلت، باید تازیانه بخوری. به او یک تازیانه زدند، بر ا ر آن، قبهرش 
 1پر از آت  گردید.
ترین مراحل در قبر اسهت. مؤمنهان راسهتین بایهد خهود را ترین و هود انگیزمهم این مرحله از

گونه استغا ه نماینهد: برای این مرحله آماده کنند و هماهنگ با دعای ابوحمزه به درگاه خداوند این
ایَ » َِ مُنْکٍ  وَنَکیٍ  إِیَّ بْکی لِمُؤا
َ
 «.کنم؛ برای سؤاد نکیر و منکر از من گریه میأ

 از قبر  . خروج9
مند و گنهکهاران در های بهشتی بهرهمؤمنان پرهیزکار در مدتی که در عالم برزخ هستند، از نعمت

ع اب برزخی گرفتارند و این وضعیت تا برپایی قیامت ادامه دارد. با نف  اولیه صهور، همهه افهراد 
ه و بهر شهود و همگهان زنهده شهدمیرنهد، سهپس بهار دیگهر در آن دمیهده میزندۀ روی زمین می

  2خیزند.می
روز قیامهت » :کنهدحضور مردم در صهحنه محشهر را چنهین توصهیف می حضرت علی

که برهنهه هسهتند، در بیابهانی همهوار گهرد حالیانگیزد، و درخداوند مردم را از گورهایشهان برمی
ت شلوغی و ازدحام جمعیت از راهمی ند. کشهسختی نفهس میمانند و بهرفتن باز میآورد. از شدی

های روز شهود و ایهن اولهین مرحلهه از سهختیگیرد و ناله آنها بلند میسراپای آنان را عرق فرا می
 3«.قیامت است

گونهه مویهه کنهیم و از خهدا آمهوزد کهه اینبا یادآوری این لحنهات بهه مها می امام سجاد
یاناً ذَلِیلًَ »بخواهیم به ما کمک کند:  بْکی لِخُُ وجِی مِنْ قَبِْ ی عُْ 

َ
ةً أ نْظُُ  مَر َّ

َ
 حامِلًَ مِقْلِی عَلَی ظَهِْ ی أ

نٌ یُ 
ْ
رذٍ شَرأ ِْ نِی، "لِک   امِْ ئٍ مِنْهُمْ یَوْمَ

ْ
نٍ غَیِْ  شَأ

ْ
قُ فِی شَأ ِِ خْ ی عَنْ شِِالِی إِذِ الْخَلَ

ُ
ینِی وَأ ِِ نِیرهِ، عَنْ یَ َْ

ذٍ عَ  ِْ ذٍ مُمْفَِ ةٌ ضاحِکةٌ مُمْنَبْشَِ ةٌ، وجُوهٌ یَوْمَ ِْ ةٌ  4"لَیْها غَبََ ةٌ تَْ هَقُها قَنََ ةٌ وُجُوهٌ یَوْمَ کنم ؛ گریهه مهیوَ ذِلَّ
کشم، یک بار از طهر  که بار سنگینی را بر دوش میبرای درآمدنم از قبر عریان و خوار، درحالی
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انهد، "در کنم، به دلیل اینکه مردمان در کاری جز کار منراست و بار دیگر از جانب چپم نگاه می
ان را گرفتاری و کاری است که برای او ]از اینکه نتواند بهه کهار دیگهر بپهردازد[ آن روز هرکس از آن

ههایی در حهاد و چهرههایی درخشان و نورانی است؛ خندان و خوشبس است؛ در آن روز چهره
 «.آنها را پوشانده است ها نشسته"؛ سیاهی و ذلیتبختی[ بر آنآن روز غبار ]تیره

 . ورود به بهشت یا جهنم10
ها، ورود به عرصه قیامت و حسابرسی دقیهق اعمهاد ترین مرحله زندگی همه انسانآخرین و مهم

نتیجهه  1کشهد.آنهاست. قیامت دارای پنجاه موقف است و هر موقف به اندازه هزارساد طود مهی
دادگاه الهی، بهشت جاودان برای مؤمنان نیکوکاری است که در ایهن دنیها بهرای خودشهان توشهه 

در دعهای ابهوحمزه بها  رو امام سجاداند؛ از اینم کرده و پاکیزه از این دنیا کوچ کردهکافی فراه
نِرک، وَ »کند: نیاز می و گونه رازخدای متعاد این َِ رةَ بَِ حْ دْخِلْنِری الْجَنَّ

َ
ارِ بِعَفْروِک، وَأ جِْ نِی مِنَ النَّ

َ
وَأ

جْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ بِفَضْلِک از آت  امانم ده و به رحمتت به بهشت واردم کهن و ؛ به گ شتت َ و 
 «.ام درآوربه احسانت از حورالعین به همسری

 . همراهی با پیامبر و معصومان11
شدن بهه پیهامبر تواند به آن برسد، ملحقای که یک مؤمن میترین و والاترین مرحلهبهترین، عالی

ابوحمزه این نتیجه عالی را از خداونهد  در دعای رو امام سجادو دیگر معصومان است؛ از این
بْر ارِ »کند: طلب می دٍ وَآلِرهِ الََْ َِّ الِحِینَ مُحَ ِِک ال َّ وْلِیا

َ
لْحِقْنِی بِأ

َ
ات ؛ و مهرا بهه دوسهتان شایسهتهوَأ

د و خاندان  آن خوبان و نیکان پاکیزه و پاک ملحق کن  «.محمی
معصومان و عشق و محبهت حقیقهی  دهنده ما از اهواد روز قیامت، پیروی ازترین نجاتمهم

یابد و نتیج  آن بهشت بهرین در برابر آنهاست. این عشق و محبت در قالب اشک بر آنها نمود می
شده و از چشم او به اندازه باد  و هر که نزد او یاد )امام  حسین»فرمود:  است. امام صادق

اونهد کمتهر از بهشهت را جل خواهد بهود و خدمگسی اشک جاری شود،  واب او بر خدای عزو
ها را مقهر خهود قهرار ای نزدیک خیمههدر روز عاشورا نقطه امام حسین 2«.پسنددبرای او نمی

لَ حروَ و لَ »گشت و با صدای بلنهد ذکهر میکردن دشمن به آنجا برداده بود و هر بار پس از دور
به گوش  شیهه مرکب امام گفت. مدتی صدای امام را نشنیدند و به جای آنرا می« قوة الَ باللره

                                                           

 .413، ص 5، ج  ور الثقلین. عبدعلی عروسی حویزی، 1
 . 507، ص 14 ، جوسائل الشیعة. محمد بن حسن حر عاملی، 2



42    تخصصی ویژه مبلغانـ ـفصلنامه علمی توشه ره 

 

دانید چه دیدند؟ در زیارت ناحیه مقدسهه ایهن ها بیرون دویدند. میرسید، دختران پیامبر از خیمه
ٌ  جَالِسٌ عَلَری صَردْرِكَ مُولِرسٌ سَریْفَهُ فِر  نَحْرِ كَ قَرابٌِ  »مطلب به خوبی تصویر شده است:  ِْ و شِ

دِ  هَنَّ ُِ شمر بر سینه تو نشسته و شمشیر بر گلوی تو نهاده، محاسن تهو  1؛هِ ...شَیْبَنَكَ بِیَدِهِ ذَابِحٌ لَكَ بِ
 ...«.  برید را در دست گرفته بود و با تیغ گلوی تو را می
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